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  اتوبوس شب رو

  

 نمـي      نيك هنكوك و برادرش جرمي ، مي دانستند توي دردسر افتاده اند اما آن چـه               

  .توانستند در موردش توافق كنند اين بود كه مقصر چه كسي است 

و . البته ،  جرمي ، نيك را سرزنش ميكرد نيك جاناتان ساندرس را سـرزنش مـي كـرد      

   .برسندهردو مي دانستند وقتي عاقبت به خانه 

   .اگر اصلاً به خانه مي رسيدند  –

 گناهكار هر كس بود ، واقعيت اين بود كه          اام.  پدرشان آنها را سرزنش خواهد كرد        –

وبيـست و   . پنج دقيقه به نيمه شب مانده بود        . آنها در وسط لندن گير افتاده بودند        

ه بـود ، ونـه    شب شنب .  پنج دقيقه از وقتي كه بايد در خانه مي بودند ، گذشته بود              

  .هر شب شنبه اي ، سيزدهم اكتبر بود ، هالوين 

حتي .  ، دعوت شده بودند      هالبورنآن دو به يك مهماني در مركز لندن ، درست بيرون            

  .اجازه گرفتن براي رفتن به آنجا كار سختي بود 

برادر كوچكترش ، جرمـي ، فقـط        . نيك هفده ساله بود و اجازه داشت تنها بيرون برود           

زده سال داشت اگر چه  در حقيقت هفته ديگر خود هم يك نوجوان محسوب ميشد                دوا

.  

مهماني را عموزاده هايشان برگزار كرده بودند ، و احتمالاً همين هم نظـر والدينـشان را                 

  .تغيير داده بود 
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 دست كم ، اما اين مهمـاني        .....مواد مخدر، الكل و تهوع       مهماني هركس ديگري يعني     

  ، چطور مي توانستند بگويند نه ؟فاميل بود 

  :گفت . جان هنكوك ، پدر بچه ها ، عاقبت موافقت كرد 

بسيار خوب ، شما دوتا مي توانيد برويد ، اما مي خواهم يازده و نيم خانه باشـيد                   -

  جاناتان دعوت شده ؟ ! بدون بحث .... 

 ـ       . جاناتان ساندرس درست پايين خيابان زندگي مي كرد          ه يـك   هر سـه نفـر آنهـا ب

  .مدرسه مي رفتند 

من .مادر يا پدر او مي توانند شما را برگردانند          . من شما سه تا را مي برم        . خوب   -

فقـط اميـدوارم پـشيمان    .  تو نيك مراقب بـرادرت بـاش    و . مي زنم تلفنبه آنها   

  .........نشوم كه 

 تـا   جان هنكوك هر سه پـسر را      . همه چيز به طرز هولناكي غلط از آب در آمده بود            

 ، محـل زنـدگي آنهـا ، در          ريچمونـد اين يك سفر چهل دقيقه اي از        . شهر برده بود    

جان ، كه بعنوان آگهي نويس در يكي از آژانـسهاي           . قسمت انتهايي غرب لندن بود      

  . تبليغاتي بزرگ مشغول كار بود ، معمولاً از مترو استفاده مي كرد 

 عمومي از لندن عبور دهد در حـالي  اما چطور مي توانست سه پسر را با وسيله نقليه   

( كه يكي از آنها مثل شيطان لباس پوشيده بود ، ديگري مثل خون آشـام و آخـري                   

به شكل فرانكشتاين در آمده بود كه ظاهرش با سيخي رد شده از گردنش              ) جاناتان  

  كامل مي شد ؟
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 آخر مهماني او آنها را به خانه اي نزديك هالبورن رساند و مهماني عالي بود ، دردسر             

نيـك و جرمـي     . جاناتان گفته بود كه وقت رفتن است        . پيش آمد ، در ساعت يازده       

جاناتان  بـدون آنهـا      . منظور يكديگر را درست نفهميده بودند       . مي خواستن بمانند    

  .رفته بود 

مادرش ، كه دنبال سه نفر آمده بود ، خوشـحال و در حـال صـحبت بـا جاناتـان در                      

  . دو پسر ديگر راجا گذاشته بود ود و آنتاريكي شب رفته ب

او نويسنده بو ، رمان نويسي كـه هميـشه در خيـال             . كاترين ساندرس اينجوري بود     

آدمب بود كه مي توانست از سر كار تا خانـه راننـدگي كنـد و                . طرح بعدي اش بود     

 شايد. اسكاتي اسم خودماني اش بود      . ش را جا گذاشته      ا آنوقت بفهمد كه اتوموبيل   

  .، آخر كار ، بايد او سرزنش مي شد 

پنج دقيقه به دوازده بود و نيك ، در لباس شيطان ، و جرمـي ،                . و اين آخر كار بود      

 مـي          در قلـب لنـدن رد  ترافالگـار به شكل كنت دراكولا ، وقتي با هم از ميدان        

  .شدند احساس مي كردند خيلي كوچك و احمق اند  

  :جرمي با درماندگي گفت 

  .ا نبايد بيرون مي آمديم م -

مجبور بوديم ، اگر عمو كالين ما را ديده بود ، مجبور بود به پـدر تلفـن كنـد و ايـن           

  .يعني چه ؟ يك ماه حق نداشتيم بيرون برويم 

  ......به جاي آن حالا يك سال  اجازه نخواهيم داشت بيرون برويم 
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  .ما به خانه مي رسيم 

  .! رسيديم بيست دقيقه پيش بايد به انجا مي -

 طور مي شـد ، امـا تاكـسي بـدون مـسافري آن               نالبته ، اگر تاكسي گرفته بودند اي      

 كاونـت  و   هولبـورن اطراف نبود ، فكر كرده بودند با قطار بروند ، امـا ايـستگاه قطـار                 

 را پشت سر گذاشتند و قبل از آنكه بفهمند كجا بوده اند ، ديـدن در ميـدان                   گاردن

 ، عجيب اينكه ، آدمهاي زيادي آن         مجسمه ي نلسون    ي   يهدر سا . ترافالگار هستند   

   .اطراف نبودند

شايد براي تماشاگران تاتر كه تا به حال به خانه هايشان رسيده بودند خيلي دير بود                 

، و براي كساني كه به كلوپهاي شبانه ميرفتند و تا صبح حتي در مورد برگـشت بـه                   

ري ، وقتي كه پسرها شـيرهاي سـنگي را     چند نف . خانه فكر نمي كردند ، خيلي زود        

كه از ميدان مراقبت ميكردند دور زدند به طرف آنها نگاهي انداختند اما خيلـي زود                

  .به طرف ديگري نگاه كردند 

گذشته از همه چيز ، شما به دراكولا و شيطان در پنج دقيقـه بـه دوازده شـب چـه                     

  ميتوانيد بگوييد؟

  :جرمي گله كرد 

  كنيم ؟ما ميخواهيم چكار  -

  .سردش بود و پاهايش درد مي كرد .  مثل اين بود كه براي  ابد بايد راه برود 

  !اتوبوس شب رو 
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نيك اين كلمات را به محض ديدن اتوبوس مورد بحث كه در آن سوي ميـدان ، مقابـل                   

  .نشنال گالري ، توقف كرده بود ، بر زبان راند 

  كجا ؟ -

 !آنجا  -

د، يك اتوبوس قديمي قرمز با سكويي كـه بايـد            و اتوبوس آن جا بو     دنيك اشاره كر  

ويي ريچموند بـا حـروف سـفيد        دروي آن بريد و بالا رفت كه در پشت آن كلمه ي جا            

. ب بــود  722اتوبــوس .  اي در بــالاي كــابين راننــده نوشــته شــده بــودصــفحهروي 

 فولهـام ،   دپاليـسر رو  ،  رووگ ـ سنت ماركس     : رش در زير چاپ شده بود     گدهاي دي صمق

ست كم دوتا از اسـم هـا بـراي نيـك            د. ووكليفورد اوني  و   ميل هيل رود  رلو،  س رود پالا

 و آن هـا بـراي بلـيط بـه انـدازه ي        . اتوبوس داشت به طرف غرب مي رفت      . دآشنا بودن 

  . ند كافي پول داشت 

  !بيا  -

جرمي دويد ، شنل خفاشي اش پشت سرش در اهتزاز بود نيك چـنگكش را محكمتـر                 

 برادر كوچكترش دويد ، و همزمان شاخهايش را كه داشتند از            در مشت گرفت و دنبال    

  .روي سرش سر مي خوردند را گرفت 

  

، و روي يـك صـندلي در وسـط طبقـه ي اول           د، سوار شدن  دآن ها به اتوبوس رسيدن     

 دارد،  غ بود كه نيك متوجه شد اتوبوس نه چرا        دفقط بعد از آن كه نشستن     . د  نشستن
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با حالـت انـساني درحـال غـرق شـدن           . و نه بليط فروش   ري، نه راننده    گيدنه مسافر   

كنار او،  . جا نمي رود دست كم نه تا آينده ي نزديك         چ  متوجه شد اين اتوبوس به هي     

  .جرمي نفس زنان و با چشم هاي نيم بسته تكيه داده بود

بـه ايـن   . ده ثانيه به نيمه شـب  . او به ساعتش نگاه كرد يازده و پنجاه و نه و شمرد     

ديـر يـا زود يـك       . سيد شايد بهتر باشد دوباره سعي كنند تاكـسي بگيرنـد            نتيجه ر 

  .لگار عبور مي كرد تاكسي از ميدان ترافا

  :او گفت 

  ....جري  -

و در همان لحظه چراغها روشن شدند ، موتور جان گرفت و غريد ، زنگ صـدا داد و                   

  .اتوبوس تكاني خورد و جلو رفت 

چند دقيقه پيش اتوبوس خـالي بـود در ايـن           . نيك كمي نگران نگاهش را بالا آورد        

اما حالا مي توانست شانه هاي خميده و موهاي تيـره راننـده             . مورد اطمينان داشت    

وبليط فروشي در اتوبـوس بـود ، يونيفـورم خاكـستري            . را ، نشسته در كابين ببيند       

چروكيده اي پوشيده بود كه به نظر مي رسيد دست كم ده سال پيش از رده خـارج                  

  .شده باشد و داشت نوار كاغذ را توي ماشين بليطش مي گذاشت 

  .نيك و جرمي تنها مسافرها بودند 

  زمزمه كرد ،

  ؟... جرمي  -
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 چيه ؟ -

 تو ديدي راننده سوار شود ؟ -

  كدام راننده؟ _ 

  . جرمي نيمه خواب بود 

وقتي اتوبوس از هي ماركت به طرف بكادلي رفـت جرمـي از پنجـره بيـرون را نگـاه              

 امـا   د كه چند نفري در آن ايستاده بودن       د آن ها از دومين ايستگاه اتوبوس رد شدن        .كرد

. د ظاهرأ متوجه عبور آن نشدن     دكساني هم كه ايستاده بودن    . كردناتوبوس شب رو توقف     

اين سفر به كلي مثل رويـا بـود؟ اتوبـوس           . آرامي را حس كرد   نا  نيك اولين نيشي هاي     

دايشان شده بود، حتي    ي جا پ  چو بليط فروشي كه از هي     خالي كه توقف نمي كرد، راننده       

جرمي و خودش، با اين لباس هاي مسخره اي كه تنشان بود، در حال عبور از لندن در                  

  . نيمه شب

  : تفك . بليط فروش در اتوبوس به طرف آن ها آمد

   براي كجا؟ _ 

بليط فـروش   . رد، بيشتر احساس ناراحتي ك    د  حالا كه مي توانست مرد را از نزديك ببين         

ود رفتـه   گصورتس كاملأ سفيد بود، با چشم هاي        . بيشتر مرده به نظر مي رسيد تا زنده       

ايش كـه ماشـين      ه ـ تسار روي د  گان. به طرز ترسناكي لاغر بود    . و موهاي سياه آويخته   

داشت؟ ماشين بليط يكي از آن مدل هاي جديـد          نه داشته بود تقريبأ گوشت      گبليط را ن  

 كـه بايـد آن را مـي       چـرخ ار مي كنند بلكه مدلي قديمي بود بـا يـك             كه با برق ك    دنبو
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ندلي هـا،  ص ـ حاما تمام اتوبوس كاملأ قديمي بـود؟ طـر    . ون بدهد رچرخانديد تا بليط بي   

 بايد آن را گي كه از سقف آويخته بود كه براي به صدا در آوردن زن        ندمدل پنجره ها، ب   

تي را تبليغ مي كـرد كـه او هرگـز     هاي روي ديوارها محصولا رتي پوست حديد،  يمي كش 

  . نيده بودنشاسمشان را 

  

  : رسيدپراننده 

   ؟ براي كجا_ 

  .ش طنين پيدا مي كرد ار قبل از بيرون آمدن از دهانگ طوري بود كه انصدايش 

  :نيك گفت 

  .دو تا براي ريچموند  -

  :بليط فروش از نزديكتر به او نگاه كرد ، گفت 

  .من قبلاً تو را نديده ام  -

  ...وب خ -

  ويد، گنيك نمي دانست چه ب

  .ما اغلب اين قدر دير بيرون نمي رويم 

  :  تگف بليط فروش  

  . تو خيلي جواني -

   .به جرمي كه كاملأ خواب بود نگاهي اند اخت 



 ٩

  اين برادر توست ؟ -

 .بله  -

  پس چطور هر دو رفتيد ؟ -

  ببخشيد ؟ -

  سرفه كرد ،بليط فروش مودبانه.. چطور جدا شديد ؟ چه چيزي شما را  -

 آورد ؟ -

  نيك سردرگم جواب داد ،

  .اتوموبيل پدرم  -

  . زيگقدر غم انچ 

   داد،ن آه كشيد و سرش را تكايبليط فروش 

  د كجا مي رويد؟ ياردالا ح _ 

  . ..  خوبر بسيا . رود رودگلوئر،   فكر مي كنم_ 

  .ريدپ ز ماشين بيروناط يبلخيد و دو چر دايره وار ندست بليط فروش تلق تلق كنا 

   آن ها را به نيك داد، 

  .  مي شودشيلينگ يك - 

  .  شده بودگيجنيك  

  ببخشيد ؟

سكه اي يك پاوندي به بليط فروش داد و مرد با چشماني نيم بسته و با بيـزاري بـه                    
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  :زير لب گفت . آن نگاه كرد 

  .....بسيار خب . پول تازه ، هنوز به آن عادت نكرده ام  -

ت پول خرد بيرون آورد بعلاوه چندين پنـي بـزرگ و            دست در جيب كرد و يك مش      

نيك آخرين بار يكي از آنها را در يك عتيقـه فروشـي    . حتي يك سكه ي سه پنسي   

اما جرئت نكرد شكايت كند ، اين را هم تذكر نـداد كـه آنهـا واقعـاً نمـي                    . ديده بود   

. نگفـت   چيزي  . دانست آن محل كجاست     يحتي نم . خواهند به لوئر گرود رو  بروند        

  .بليط فروش به سكو برگشت و او را به حال خود گذاشت 

 كنزينگتون ساوت پايين رفت و از    نايتزر بريج  گشت از    هايد پارك كورنر  اتوبوس دور   

دست كم نيك خيابانها را شناخت و  مي دانست كه دارند در جهت درست               . رد شد   

هـيچكس سـوار نـشده      . اما اتوبوس توقف نكرده بود ، حتي يك بار          . پيش مي روند    

  . پشت چراغ قرمز ايستاده بود هرودزبود ، حتي وقتي نزديك 

نيك بي حركت نشسته بود ، دقيقه هـا         . ي خواب بود ، آهسته خروپف مي كرد         مجر

بي توجـه بـه اينكـه وقتـي مـي         . فقط مي خواست در ريچموند باشد       . را مي شمرد    

  .خواست به خانه برگردد رسيد خانواده اش چقدر خشمگين خواهند بود ، مي 

   

 در فولهـام رود،     ويرجين، درست بعد از عبور از سينماي        كنزيكتونو بعد، در آن طرف      

  . رووگنت ماركس سبليط فروش صدا زد، . اتوبوس عاقبت ترمز كرد

تون بلنـد و سـياه      س ـيكر خيابان يـك     ددر طرف   . يك از پنجره به بيرون نگاه كرد      ن 
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روه آدم  گيك  . دمي توانست در تاريكي آن را درست بخوان       فلزي بود و يك علامت كه ن      

 و همان طور كه تماشا مي كرد آن ها از عـرض خيابـان               ددرست جلوي آن منتظر بودن    

بليط فروش دوبار طنـاب را كـشيد و آن هـا بـاز راه               . د و سوار اتوبوس شدن    دعبور كردن 

  . دافتادن

 ـ    ي بي انداز  گمه. ده زن سوار شده بودن    سچهار مرد و      يـك  ن، و   ده خوش لبـاس بودن

يـا شـايد بـه اپـرا رفتـه          . شند  حدس زد همه ي آن ها بايد از يك مهماني شام آمده با            

 كه سر يقـه     دبراهن هايي به تن داشتن    پ و   ددو تا از مردها كراوات سياه زده بودن       . دبودن

. يكي دستمال گردن سفيد و عصايي از چوب آبنوس هـم داشـت            . شته بود گان بر شهاي

همـه ي آن هـا كـاملأ        . تندش ـ، اگرچه جـواهر ندا    ندلباس هاي بلند پوشيده بود    زن ها   

رفت، گي اما بعد، درست وقتي اتوبوس سرعت        گ، شايد در حدود شصت سال     دمسن بودن 

ويد تا به آن ها برسد، يك دستش را دراز كرد و خودش را داخل اتوبوس        دنجمي  پمرد  

يلـي جـوان تـر بـود، يـك          خمرد  اين  . نيك نفس عميقي كشيد   . ددر حال حركت رسان   

چرمي به تن داشت و كلاهش را در دست گرفته بود  وار كه هنوز لباس     سموتورسيكلت  

  .اما احتمالاً زماني تصادف وحشتناكي كرده بود . 

زخم كبودي يك طرف صورتش بود و بخشي از سرش مثل توپ فوتبالي پنچر شده               

ن داشت ونيشخندي كـه هـيچ       مرد چشمهايي درخشا  . به طرف داخل مچاله شده بود       

زخم ، گوشتش را از بين برده بود ، يك طـرف لـبش را               . ربطي به شوخ طبعي نداشت      

  .عقب كشيده بود تا يك رديف دندان درشت و زرد را نشان بدهد 
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نيـك مـي    . در ضمن كثيف هم بود و بو مي داد ، بوي تـرش خـاك كهنـه و مرطـوب                     

  .خواست به او خيره شود ولي خودش را مجبور كرد تا به طرف ديگري نگاه كند 

نيك از گوشه چـشم     . موتور سوار خودش را روي يك صندلي كمي دورتر از او انداخت             

  . پنجره ببيند مي توانست تصوير او را در شيشه. كه نگاه مي كرد 

سـوار در    عجيب اين كه مـسا فرهـاي خـوش لبـاس ظـاهرأ از بـودن موتورسـيكلت         

  : تگفيكي از آن ها . د جمعشان كاملأ خوشحال بودن

  !  به آن رسيديع به موق_ 

  . با سر به اتوبوس اشاره كرد 

 . آره -

   .به نظر آمد تكاني خورد و لحظه اي لبخندش تقريبأ واقعي ش دهانديگرطرف  

  

  .دير بيدار شدم  من _ 

 شـب  دوازده از  يك ربعدر حقيقت  . نيك فكر كرد منظورش چه بود     . دير بيدار شدن   

  . د شته بوذگ

  : تگف به بليد فروش ايكي از زن ه 

  .  د ميل روزوئينك ي  هفت بليط برا_ 

  .  سفيد بيرون ريختديف بليطخيد و يك ررهاربار چچ دستگيره 

  :گفت موتوم سوار  
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  . مدست كه من تصادف كرا محلي نزديك !د ل رويز مين كوئ_ 

 داشـت از    ان هـا ر   ي ـ همـه ي ا    نيـك گرچه  ا رد   لمس ك  با انگشت سر زخمي اش را      

اخـل  عـاً انگـشتش را د     و واق  ا  كـه  دين بو انعكاس روي شيشه ي پنجره مي ديد، مثل         ا

  : توضيح داد   .در سرش كيزخم و تو

  . مدف كرداكتابخانه ي متحرك تص  يكا من ب_ 

  :  ر فتيدگ جريمه گن يك كتاب بردي كرگنندرا بد طراخ به _ 

يك خنده  ل ش اب و اين شوخي    پرسيد  اشت  د ابريشمن  درگي كه دستمال    داين را مر   

  . دشروه همراه گي تمام 

  .پنج دقيقه بعد اتوبوس براي دومين بار توقف كرد 

  :بليط فروش صدا زد 

   .پاليسر رود -

لوم بود همه بـه يـك مهمـاني         ع و م  د منتظر بودن  هاگ آدم در ايست   ينجودت كم نيم    سد

 ـ خلـق  خـوش    دوقتي سوار اتوبوس شب رو شدن     . هالووين رفته بوده اند    ، بـا هـم     د بودن

وقتـي  . د بالماسكه به تـن داشـتن      ع و لباس هاي عجيب و غريب و متنو        درف مي زدن  ح

  . دبه پشت سرش نگاه مي كر. اختيار  بي نيك ددور تا دور نشستن

. دو اسـكلت بـود    . بودند   سبز پوشيده  كداهاي ترسنا ر ح اروا مثل كه   دنجا دو زن بودن   آ

ايش ببـرون  ه ـانه ش بين زاقويي اچ بود، گترند سالي از خود نيك بزر   چ كه فقط    يسرپ

لبـاس   لايلـي،   د مسن تري به     زوجكيد،  چه ي دهانش مي     شوگ از   سرخزده بود و خون     
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 كه با كـلاه سـيلندر و كـت دم دار            دخاب كرده بودن  ن انت شيدوريايي براي پو  تهاي ويك 

  .اس زن كامل مي شدب لج و دامن موا درم

 خيـره مرد متوجه شد نيك به او       . ندد هردو خيس آب بو     ،  اگرچه بيرون باران نمي آمد    

  :  ادتوضيح د، هماند

  :  ذراندمگ آخرين بار من تعطيلات را در تايتايك _ 

  .  كرد نگاهيگر درف ط شرمنده، به نيك 

ت را صـحب  سـر  موداه ايستگفران مساكشيد مسافران ايستگاه اول اتوبوس با     نطولي   

  .يك مهماني شد ود محيط اتوبوس كاملأ مثل خ و دباز كردن

 قيافـه تـان      ؟ سـي سـال    ؟  ... ند وقـت اسـت شـما را نديـده ام           چ :  سر اسوالد  _ 

   !وحشتناك شده

از ... زنده اسـت؟ آه      رتان چطور است؟ هنوز   شوه :  باربارا، درست است؟ باربارا بنت     _ 

  .  شنيدنش متاسفم

خـوش   فـوق العـاده     .   بله، من براي كريسمس خانواده ام را به اسكي بـرده بـودم             _ 

  ...  انه سكته ي قلبي سختي كردمفشت فقط متا سگذ

 زوج  .نس ـوگاتني بـراي ديـدن خـانواده ي فر        پ ـ، دارم يك سر مـي روم        عدر واق  

  ... د  منفجر شدنگهردو در جن.  دنازنيني هستن

اين وضع نيم ساعت بعد ادامه داشت ، بقيه مسافران نيك را ناديده گرفته بودنـد                

اگرچه كاملاً محاصره اش كرده بودنـد حـس مـي           . و او از اين موضوع سپاسگزار بود        
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  .كرد به نحوي با آنها فرق دارد 

بود كه همه آنهـا ظـاهراً       نمي توانست علتش را توضيح دهد ، شايد به خاطر اين            

  .آنها فقط با يكديگر موضوع مشترك داشتند . همديگر را مي شناختند 

  

 جايي كه ، كوئينزميل رود در . يكر ايستادداتوبوس شب رو سه بار  

  .رود رميل هيلئدر لو. د اده شدنيفتند پره نفري كه به مهماني مي س

ومين ايستگاه حركت اتوبوس وقتي از س. وردفو عاقبت در خيابان كلي

كرد، كاملأ پر بود و مسا فران بين صندلي ها و روي سكو ايستاده 

  . دبودن

به نظر مي رسد تازه     . يب تر بود  جيكر ع دن هاي   آآخرين كسي كه سوار شد از همه ي         

ايش دود بلنـد  ه ـاز زير بغـل  . ته و پاره بودوخ سشلباس هاي.  سوزي فرار كردهآتشاز  

 " عوار كشيدن ممن ـ  گي س " ش زد و علامت     ي ها هناوش روي ش  مي شد و وقتي بليط فر     

  . ي عذر خواهي تكان بدهدنشانه  داد فقط توانست سرش را به شانشرا ن

نـان بـا   چدور تا دور نيك مردم   . رفته بود گرصورت، حال و هواي مهماني شدت       هبه   

 ـو كه وقتي مسافران طبقه ي بالا يك صـدا شـر  دند حرف مي زدن  لداي ب ص بـه   دع كردن

لي باعـث شـادي     ي خ اً كه ظاهر  "وسدپور مي   گجسد جان براون دارد در       " خواندن آواز 

ره ينيك سعي كرد به كسي خ     . ت صداي موتور را بشنود    نسر نمي توا  گيدشان شده بود،    

ازه هاي حومه ي ريچموند نزديك مي       غوقتي اتوبوس به م   . د اما دست خودش نبو    دنشو
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ز اتـاق عمـل     ب عجيب و غريب شبيه لبـاس س ـ       شد، يك زن غول پيكر و چاق كه لباس        

شت و به او    گربان  گه و طاسي نشست، نيك نا     مپوشيده بود، آمد و كنار مرد كوچك اندا       

  . نگاه كرد

  :زن گفت 

  داري به چي نگاه مي كني ؟ -

 ....نمي كردم  -

  .زبان نيك به كلي بند آمده بود 

  !و پدر و مادرم مرا ميكشند . متاسفم فقط خيلي ديرم شده  -

 براي اين كار يكم دير شده ، اين طور نيست ؟ -

 نمي دانم منظورتان چيست ؟ -

 !تشييع جنازه ات . خب اين جنازه توست  -

اس چنان محكم سقلمه زد كـه او را         طزن از خنده منفجر شد و به مرد         

  .از روي صندلي اش انداخت 

 مـي       در طبقه بالا باز آواز      . خنده در اتوبوس شب رو طنين انداخت        

  :مردي با كت و شلوارو جليقه زير لب آرام گفت . خواندند 

  .ببخشيد  -
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زن كنار او دستمالي رو جلوي بيني       . و كرمي را از روي زانويش پس زد         

اش گرفته بود ، در حالي كه زن پشت سرش بيني اش را كاملاً برداشت               

  .و توي دستمال اش گذاشت 

مغازه .نزديك مي شد    اتوبوس داشت به مركز شهر      .براي نيك كافي بود     

پشت يك چراغ قرمز سرعتش را كـاهش داد و آن وقـت      . ها را شناخت    

  . جرمي را تكان داد و بيدارش كرد . بود كه او تصميمش را گرفت 

  :آهسته گفت 

  !زود باش  -

  چي ؟ -

 ! ما رسيديم  -

نيك در حالي كه برادرش را دنبال مي كشيد از سر جايش بلند شد و از          

مـسافران ديگـر    . ف عقب اتوبوس راهش را باز كـرد         بين جمعيت به طر   

 ، اما از اينكـه مـي خواهـد پيـاده شـود      سعي نكردند جلوي او را بگيرند  

  .تعجب كرده بودند 

  :يكي از آنها توضيح داد 

  !نمي تواني اينجا پياده شوي  -

 !هنوز به آنجا نرسيده ايم  -

 داري چكار مي كني ؟ -
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 !برگرد  -

  .وبوس حركت كرد چراغ زرد شد ، بعد سبز ، ات

  .بايست  -

 !جلوي او را بگيريد  -

 و او لحظـه اي  بليط فروش ، ايستاده در عقب سكو ، به طرف نيك آمـد      

  . حس كرد انگشت هايي مثل يخ سرد دور بازويش حلقه شدند 

  .فرياد زد 

  ....بپر  -

جرمي از اتوبوس در حال حركت پريد و نيك ، كه يك دست برادرش را               

بليط فروش فريـاد زد و او را رهـا كـرد و             . كشيده شد   گرفته بود ، با او      

بعد هردوي آنها روي خيابان ولو شدند ، در حالي كـه اتوبـوس شـب رو        

 تلق كنان از خيابان اصلي پايين رفت و در ميـان سـايه هـا               غران و تلق  

  .ناپديد شد 

  : جرمي همانطور كه مي ايستاد گفت 

  جريان چي بود ؟ -

 :نيك زير لب گفت  -

 .م نمي دان -
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همان جا كه بود زانو زد ، اتوبوس شب رو را تماشـا كـرد كـه سـر پـيچ                     

 قبـل از    " جـان بـراون      "گشتي زد و ناپديد شد ، آخرين همسرايي هـا           

آنكه جمع شود و به سرعت آنرا دنبال كند مثل موجودي نامرئي در هوا              

  .باقي ماند 

  :جرمي ناليد 

  .مچم پيپ خورده  -

 .مهم نيست  -

  . طرف برادرش رفت نيك بلند شد و به

  .رسيديم منزل  -

شما بي مسئوليت ترين ، حرف گوش نكن ترين ، بچه هاي لعنتيـي               -

 ! هستيد كه به عمرم ديده ام 

  }............ بنده خدا اگر ما رو مي ديد پس چي مي گفت    { 

مي دانيد فقط يك ذره باقي مانده بود به خاطر شـما بـا پلـيس تمـاس                  

اين ، آخرين بار اسـت      .  از ناراحتي مريض شديم      من و مادر تان   ! بگيرم  

در واقع آخرين باراسـت كـه اصـلاًٌ بـه           . كه تنهايي به مهماني مي رويد       

  .....باورم نمي شود آنقدر احمق بودهايد كه ! مهماني مي رويد 

صبح شنبه بود ، موقع صبحانه ، و جان هنكوك هنوز به شدت عصباني              

يقه به يك ، سـرما زده و خيلـي خـسته    بود البته وقتي پسرانش ، ده دق  
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 ، آن شـب تـوانش بـه انـدازه ده            به خانه رسيده بودند ، منتظرشان بود      

اما بعد از يك خواب خـوب ظـاهراً تـا موقـع             . دقيقه فرياد كشيدن بود     

  .ناهار خشمگين باقي مي ماند 

نيك در دلش نمي توانست او را سرزنش كند ، والدينش ترسيده بودنـد              

  . بود واقعيت اين

 يـك { البته او هفده ساله بود و مي توانـست از خـودش مراقبـت كنـد                 

  اما جرمي فقط دوازده      }..... جوري ميگه هفده سال انگار هفتاد سالشه        

  .ويك عالم آدم عوضي توي خيابان ها بودند . سال داشت 

  .هركسي اين را مي دانست 

  ......آدم هاي عوضي 

  :مادرش گفت 

اينكـه چطـور بـه خانـه رسـيديد بيـشتر بـرايم              مي خواهم در مورد      -

  .توضيح دهيد 

رزماري هنكوك زني آرام و منطقي بود كه عادت داشـت وقتـي دعواهـا         

كه معمولاً در خانه هاي كوچك و پر جمعيت پـيش           ..... بالا مي گرفت      

  .مي آيد ، بين همسر و پسرانش قرار گيرد 
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و نيـك متوجـه شـد       او يك كتاب فروشي را در ريچموند ادراه مي كرد           

يكي تاريخ لندن و ديگري يـك كتـاب         . حالا دو كتاب همراه خود دارد       

  .نقشه بود 

  .  و قهوه سر ميز آورده بود }نوعي شيريني { آنها را همراه با كواسان 

  :جان اخم كرد و گفت 

  .قبلاً به ما گفته اند  -

  :رزماري به او اعتنا نكرد و گفت 

شبيه ايـن   . يك اتوبوس قديمي    .  ب شدي    722گفتي سوار اتوبوس     -

  بود ؟

در عكس اتوبوسـي بـود شـبيه آنكـه او           . او عكس يرا به نيك نشان داد        

  .سوار شده بود 

  :جان گفت 

  شكل اتوبوس چه اهميتي دارد ؟ -

  جرمي حرف اش را قطع كرد ،

  .با در باز در انتهايش . بله درست اين شكلي بود  -

  د ؟و بليط فروش به شما سكه هاي قديمي دا

   بله -
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در نور روز آنها از قديمي هـم     . نيك سكه ها را كنار تختش گذاشته بود         

بعضي از آنها زنگ زده بودند و پوشيده از نوعي لجـن            . قديمي تر بودند    

فقط نگاه كردن به آنها باعث مي شد به خودش بلـرزد و علـتش را هـم                  

  .نمي توانست توضيح دهد 

  :رزماري پرسيد 

  جا ايستاد ؟يادت هست اتوبوس ك -

  .او كتاب را بست 

  .تو گفتي به خيابان كليفورد رفت و به لوئر ميل هيل رود  -

 .نيك فكر كرد 

سنت پيترز گروو يـا چيـزي مثـل آن و           . بله ، اول در فولهام ايستاد        -

 ...بعد در پاليستر رود و بعد 

  :رزماري گفت 

  كوئينز ميل رود بود ؟آن يكي  -

  .نيك به او خيره شد 

  از كجا مي دانيد ؟بله شما  -

  :جان گفت 

داري چكار مي كني ؟ چه اهميتي دارد اتوبوس چه شكلي بـوده يـا                -

  كجا رفته ؟
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  :رزماري جواب داد 

  

  صبحمن امروز . داردنب وجود   722ت كه اتوبوس سمسئله اين ا

  

اتوبوسي هست كه   . سان بخري به حمل و نقل لندن تلفن كردم        اوقتي تو رفته بودي كو     

  .است  n9    يد اما آن آار به ريچموند مي گترافالاز ميدان 

  .شت روي كتاب زدگاو با ان_

يـك   ... ن ها در عكـس نـشان دادم       آ داده اند، آن كه به       رح و اتوبوسي كه بچه ها ش      _

كدام از  هيچسي سال است از اين اتوبوس ها توليد نمي كنند و بدون ترديد              . وتمسترر

  . دكار نيستن آن ها در حال 

  

   برگشت و به نيك نگاه كرد، جان

  ....  خوب پس چه طور_ 

صـورتش بيـرون     خـون داشـت از      . ش ثابت مانده بود   رشم هاي نيك روي ماد    چاما   

.  حس كند  شردنگ مي توانست به پايين مكيده شدنش را در          اًواقع. كشيده مي شد  

  : گفت

  .  اما شما مسير را مي دانستيد_ 

  :  تگفماري رز 



 ٢۴

اً اينجا چـه اتفـاقي افتـاده ، يـا شـما پـسرها همـه چيـز را از                     من نمي دانم دقيق    -

حدس مي زنم اين يك شـوخي يـا چيـزي           ... نمي دانم   .... خودتان در آورده ايد     

  .شبيه آن باشد 

  :نيك گفت 

  .ادامه بده  -

دهـانش خـشك    . وشـيد نن  آدستش را به طرف آب پرتقال دراز كرد و جرعه اي از             

  . دشده بو

غـرب لنـدن     ن هاي   اورستگد ديشب شما دو تا در توري براي         خوب، به نظر مي رس     

  . شركت كرده ايد

سنت ماركس كـروو، درسـت بعـد از         . او كتاب نقشه را باز كرد و با دست نشان داد           

. آن گورسـتان برومپتـون اسـت       . وردآنيك سـتون دراز و تـابلو را بـه يـاد             ... فولهام رود 

ر فولهام پالاس رود اسـت      د. ستان فولهام گور. گورستان همراسميت در پاليسررود است    

اتني در لوشـرميل هيـل رود و خيابـان          پ ـگورستان  . ينزميل رود قرار دارد   ئاما مقابل كو  

 ر آتش دتي مردي را ديدي كه به نظر مي رسيد سوخته يا            گفي كه   يكليفورد است، جا  

  .  استك مور تلا  خوب، آن جا محل سوزاندن اجساد ... 

  .او كتاب را بست 

  .رمي روي صندلي اش نشسته بود و كواسان را نزديك لب هايش گرفته بود ج

  :گفت . جان هنكوك ايستاد 



 ٢۵

حالا بهتر است به من كمك كنيد نيـك را از روي زمـين              . البته كه شوخي بوده      -

  ......مثل اينكه بيهوش شده . بلند كنم 

  }.......رس دارند نازك نارنجي مرده كه ترس نداره بابا اين زنده ها هستند كه ت{ 
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